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مقدمه
جهاني شدن پديده ي نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام 
با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از 
آغاز تاريخ وجود داشته است. جهاني شدن، فرآيندي است كه از ابتداي 
تاريخ بشر وجود داشته و با نوگرايي و توسعه ي سرمايه داري، هم زمان 
بوده و از همان زمان، تأثيرات آن رو به فزوني بوده است اما اخيراً شتابي 
است  متأخر  فرآيندي  شدن،  جهاني  است.  شده  پديدار  آن  در  ناگهاني 
يا  فرانوگرايي  و  شدن  فراصنعتي  نظير  اجتماع  فرايندهاي  ساير  با  كه 

شالوده شكني سرمايه داري همراه است.
از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك 
موانع  كــاهش  و  كار  نيروي  مهاجرت  بين المللي،  سطح  در  سرمايه 
تجاري بر اساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتري 
پيدا كرد. در سال هاي اخير هم با سرعت فزايند ه ي دانش و فناوري و 
فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي 

گرفته است
به  زماني  و  شدن  جهاني  به  گاهي  را   GLOBALIZATION واژه ي 
دو  اين  است  ممكن  سطحي  نگرشي  با  مي كنند.  ترجمه  جهاني سازي 
اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنايي و 
واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند، با هم تفاوت دارند. در 
بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر 
است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، 
اگر  جامعه  هر  كه  گريزناپذير  است  ضرورتي  و  ملموس  است  واقعيتي 
خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره اي ندارد جز اين كه خود را با اين 
جامعه ي  حال  به  و  كشورها  حال  به  مفيد  و  ضروري  نيرومند،  جريان 
آن  مقتضيات  به  آزاد  اراده ي  و  خاطر  طيب  با  و  كند  سازگار  بشري، 

گردن نهد.
در برگردان دوم يعني جهاني سازي، سعي بر اين است كه به واقعيت 
ديگري اشاره شود و آن اين كه: جهاني سازي طرحي است كه توسط 
كشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در رأس آن ها آمريكا، تدوين شده 
ديگر  بر  نظامي  و  سياسي  اقتصادي،  سلطه ي  ادامه ي  آن  از  منظور  و 
كشورهاي عالم است. آمريكا از مدت ها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي 
رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي 
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جهان سوم را در سر داشته است. جهانى شدن يعنى به استقبال يك 
جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ هاى ديگر، و احترام گذاشتن به آراء و 
نظريه هاى ديگران، درصورتى كه جهانى سازى نفى ديگران است، نفوذ 

در فرهنگ هاى ديگر، و محل برخورد ايدئولوژى هاست.
جهانى شدن داراى يك هويت جغرافيايى، سياسى و فرهنگى بسيار 
قوى و پر دوام است كه فرآيند جهانى شدن در بطن آن انجام مى گيرد و 
از ويژگى ها و پيامدهاى آن شديداً تأثير مى پذيرد. دريافت اين امر براى 
شناخت عملكرد و چگونگى فرآيند جهانى شدن داراى اهميتى كليدى 
اقتصادى  توسعه  برنامه  و  استراتژى  تدوين  فضايى،  چنين  در  است. 
اين  شناخت  و  دريافت  مستلزم  رشد  حال  در  كشورهاى  براى  مناسب 
هويت است. برنامه اى كه براساس تضاد بنيادين  با جو اقتصاد جهانى 
و مكانيزم حركت آن تدوين شده باشد به احتمال قوى پايدار و موفق 

نخواهد بود.
سريع  توسعه ي  آن،  اساس  بر  كه  است  پديده اي  شدن،  جهاني 
جهان،  سراسر  در  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  اقتصادي،  فعاليت هاي 
ايجاد  در  سعي  و  حاكميت ها  و  انحصارها  مرزها،  گذاشتن  سر   پشت  با 
يك بازار برون مرز و واحد جهاني ارتباط دارد. امروزه جهاني شدن، ابعاد 
جديدي را بر جغرافياي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي افزوده 
است و به همين دليل، ويژگي هاي كشوري و ملي خاص و نيز مرز ميان 
دولت هاي سرزميني، اگرچه اهميت خود را تا حدودي حفظ مي كند ولي 

از جهات متعددي نقش محوري خود را از دست مي دهد.
 تأثيرات عمومي جهاني شدن عبارت است از: 1. گسترش تقسيم كار 
بين المللي؛ 2. افزايش رقابت؛ 3. به چالش كشاندن دولت ها؛ 4. وابستگي 

بيشتر اقتصاد كشورها به يكديگر.
از  و  است  عالم  در  جهاني  سرمايه داري  پيروي  اوج  شدن،  جهاني 
بطن دولت ملي، كه همچنان به توليد خود در درون و بيرون مرزهايش 
ريشه هاي  كه  منطقي  چنين  با  است.  شده  زاده  مي دهد،  ادامه  يكسان 
جهاني شدن را در غرب و نظام سرمايه داري غربي اثبات مي كند، برخي 
از صاحبنظران نتيجه مي گيرند كه جهان گرايي در شرايط كنوني، تنها 
در بعد اقتصادي خلاصه نشده، بلكه ابعاد فرهنگي وسيعي را به دنبال 
دارد و به طور عمده، حامل فرهنگ و تمدن ايالات متحده آمريكاست. 
يعني جهان گرايي، داراي يك نظام جهاني است، نظامي كه زمينه هاي 
سياست،  ارتباطات،  مبادلات،  بازرگاني،  سرمايه داري،  چون  مختلفي 
انديشه و ايدئولوژي را شامل مي شود. همچنين، جهان گرايي در حيطه 
و محدوده ي سياست، نوعي ابزار ژئوپولتيكي است كه در راه تعميم يك 
روش و گسترش و انتقال تمدن آن به ساير كشورها به كار برده مي شود 
و به ويژه در مباحث كنوني، منظور از جهان گرايي، بسط و گسترش و 

انتقال تمدن و فرهنگ آمريكا به ساير كشورهاي جهان است. 
بيشتر  وابستگي هاي  اساس  بر  فرهنگي  جديد  لايه هاي  كه  اين  در 
قومي در سطح جهان و چه در هويت هاي فرهنگي نويني كه به واسطه ي 
مشاغل، افكار و تمايلات مشترك به وجود مي آيد ترديدي نيست اما اين 
مسئله كه يك فرهنگ كلي به نام فرهنگ جهاني، جايگزين فرهنگ ها 
جهاني  دارد.  بسيار  بحث  جاي  مي گردد،  كنوني  خرده  فرهنگ هاي  و 
دارد.  امكان  ارتباطات  سطح  در  صرفاً  طبيعي،  فرآيند  عنوان  به  شدن، 

ويژه  به  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  ابعاد  در  شدن  جهاني  بنابراين، 
فرهنگي، با چالش هاي جدي روبرو است. جهاني شدن ارتباطات، يك 
تيغ دو لبه است، هم زمان با ظهور همساني در قلمرو سياست و فرهنگ، 
تنوع و تعارض نيز جوانه مي زند. پس سخن از «دولت واحد جهاني» و 

«فرهنگ واحد جهاني»، گزافه است.

 معرفي كتاب 
كتاب حاضر با عنوان جغرافياي جهاني شدن، نوشته ي وارويك موراي 
و ترجمه جعفر جوان و عبداالله عبداللهي، با محوريت موضوع جهاني شدن 

است كه در نهُ جستار نگاشته شده است.
هدف اصلي اين كتاب اين است كه فرآيند جهاني شدن، به موازات 
اطلاعات،  و  تجاري  كالاهاي  مردم،  تعامل  و  حركت  در  تغيير  ايجاد 
في نفسه،  كه  مي بخشد  واقعيت  نيز  را  پيچيده اي  و  جديد  جغرافياهاي 

موضوع مطالعه و بررسي علم جغرافيا به حساب مي آيند. 
اصل مطلب مطروحه در اين كتاب اين است كه فضاهاي جهاني شده 
جديدي تثبيت شده اند كه در حال تغيير ماهيت جغرافيا هستند، بي  آن  كه 

به ارتباط منطقي آن صدمه اي وارد كنند. 
نويسنده معتقد است بيش از آن كه جهاني شدن، كره  زمين را هم چون 
پتويي فرا گيرد يعني موجب هم گرايي و تجانس شود، در  واقع شبكه اي 
تفاوت هاي  ميزان  نسبت،  همان  به  كه  است  گسترانيده  آن  سراسر  در 
مكاني را افزايش مي دهد. مطالعه ي جهاني شدن، آثار سياسي بسياري 
باعث  مي كند،  عميق تر  را  شكاف ها  پديده،  اين  كه  چرا  دارد  پي  در   را 
ايجاد عدم يكنواختي شده و برندگان و بازندگاني را به وجود مي آورد. به 
طور خلاصه، جهاني شدن هم در بردارنده ي فرآيندها و هم دربردارنده  ي 

آرمان هاي سياسي اقتصادي است. 
شدن،  جهاني  مهم  مباحثات  كنار  در  موجود  افسانه هاي  از  يكي 
و  همگون سازي  پي  در  پديده  اين  كه  است  واقع  از  دور  توهم  اين 
يكپارچه سازي جهان است. اين موضوع كاملاٌ نادرست است و يكي از 
وظايف مهم جغرافيا اين بوده كه در توضيح و شرح اين موضوع، آمار و 

ارقام تجربي و ساز وكارهاي تئوريك لازم را فراهم آورد. 
در  جغرافيا  معنوي  نقش  كه  است  داشته  اظهار  كتاب  نويسنده ي 
پديده ي جهاني شدن، تنها مستند سازي ظهور مقاومت هاي ضد جهاني 
شدن نيست، بلكه همچنين پيشنهاد روش هايي است كه ممكن است 
در پروسه ي جهاني شدن، تغييرات بهينه ايجاد نمايد. چيزي كه در اين 
جا نياز است، جهاني شدن مردمي يا جهاني شدن از كف است. علاوه بر 
اين ها، جغرافياي انساني در تبيين و توضيح ماهيت، ريشه ها و تأثيرات 

جهاني شدن نيز، نقش به سزايي داشته است.  
شالوده ي اين كتاب بر اين نظريه استوار است كه درك جهاني شدن 
و قانونمند  سازي و اصلاح آن، نيازمند اين است كه رويكرد جدي تري به 
جغرافيا اتخاذ شود. هدف اين كتاب، تشخيص مهم ترين تفكرات مرتبط 
با فرآيندها و اهداف جهاني شدن و ايجاد مجموعه اي از علائم راهنما 
براي مطالعات بيش تر است. براي نيل به اهداف نامبرده، كتاب به سه 
بخش اصلي تقسيم شده است كه در هر يك، سير مطلب از انتزاعي 
به عيني، عمومي به تخصصي و از جهاني به بومي است. كتاب حاضر 

جهانى شدن
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متنوع  تأثيرات  و  فرآيندها  نظريه ها،  مفاهيم،  جستجوي  پي  در  اساساً 
جهاني شدن از ديد جغرافيايي است و مطالب آن در سه بخش عمده 

ارائه شده است. 
بخش اول؛ مفهوم جهاني شدن را معرفي و به صورت نقادانه ارزيابي 
كرده است. سپس به بررسي ديدگاه ها و نظريات مختلف پرداخته است و 
بعد از آن، آثار فيزيكي و عيني نقطه نظرات مختلف را مشخص ساخته و 

آن ها را در بستري تاريخي طبقه بندي و تعريف كرده است.
جهاني  دستاوردهاي  و  فرآيند  تغيير  حال  در  حوزه هاي  دوم؛  بخش 
شدن را در حوزه هاي داراي وجوه مشترك، به طور جزء به جزء و در 
سه درس، مورد بررسي قرار داده است؛ بخش اقتصادي، بخش سياسي 

و بخش فرهنگي. 
و  حساس  مقوله ي  دو  در  شدن  جهاني  چالش هاي  به  سوم؛  بخش 
محيط  و  نابرابري  و  توسعه  يعني  انساني  جغرافيدانان  اصلي  دغدغه ي 

پرداخته است. 
كار  به  دهه ي 1960  اواسط  در  بار  اولين  براي  شدن،  جهاني  عبارت 
گرفته شد و در اواسط دهه ي 1990 استفاده عام گرفت. جغرافيا، پيشينه ي 
جهاني طولاني دارد و اين امر، پيش از ظهور مفهوم جهاني شدن در علوم 
جغرافيدانان را از حيث جاي دادن  واقعيت،  اجتماعي ثابت شده بود. اين 

جهاني شدن در بعد تاريخي آن، در موقعيتي قدرتمند قرار مي دهد. 
جغرافيا، نقشي مهم در پروسه جستجوي مفاهيم و معيارهاي جهاني 
شدن ايفا نموده است. به ويژه با استفاده از ارتباط خود با مقياس فهم 
جهاني شدن، قصد داشته تا از تصور «جهان به عنوان يك صحنه ي 
نمايش» فضاي مسكوني كه وقايع در آن به صورت اجتناب ناپذيري رخ 
تكيه  جغرافيدانان با  كه  ديگري  مهم  روش  نمايد.  جلوگيري  مي دهند، 
بر آن، در جهاني شدن ايفاي نقش كرده اند، شرح تمايز ميان «فضاي 
(كشورها،  مكان ها  فضاهاي  است.  مكان ها  »  «فضاي  و  جريان ها» 
ساير  و  دانش  در  كه  جريان ها»  «فضاهاي  توسط  روستاها)  قلمروها، 
اشكال اطلاعات از طريق شبكه هاي الكترونيكي تحت وب و يا ساير 
شبكه ها از نقطه اي به نقطه ي ديگر منتقل مي شوند، به چالش كشيده 
شده اند؛ اما اين فضاهاي جريان ها، مكان ها را نابود نكرده اند؛ ولى تغيير 
در اهميت نسبي مكان ها و جريان ها، مقياس ها را از ميان برداشته است 
و محيط جديد را سهل الوصول تر نموده و سرعت معاملات و فعاليت ها و 

در نتيجه، تأثيرات عيني آن ها را افزايش داده است.  
نويسنده ي كتاب، جهاني شدن را مشتمل بر دو موج (تقريب زماني) 

دانسته است؛ جهاني شدن دوره ي استعماري (موج اول)، بين سال هاي 
پسااستعماري (دومين موج) از  1500 تا 1945 و جهاني شدن دوره ي 
1945 به بعد. هر يك از اين موج ها خود به دو مرحله ي ديگر تقسيم 
مي شوند. موج اول از دو مرحله ي بازرگاني (1500-1800) و مرحله ي 
مدرنيزاسيون  مرحله ي  از  نيز  دوم  موج  و   (1945-1800) صنعتي 
تشكيل  بعد)  به   1980 (از  نئوليبرال  فعلي  مرحله  و   (1980-1945)
دارند كه  وجود  شاخصي  وقايع  موج ها،  هريك از اين  مي شود. در بين 
باعث بر هم خوردن نظم يا پارادايم حاكم جهاني و رويكردي مي شوند 
كه مبناي آن تفكرات مكتب نظارت و قانونمندي است. همان گونه كه 
موج ها عبور مي كنند، فشردگي زمان ـ مكان در بستر مكان و زمان و نه 
ضرورتاً به صورت يكنواخت، تشديد مي شود. در موج اول، مرحله ي گذار 
از مرحله ي بازرگاني به مرحله صنعتي به واسطه ي تغييرات اساسي در 
اروپا صورت گرفت كه يكي از دلايل ايجاد آن ها فرآيندهاي رواج يافته 
و  صنعتي  انقلاب  به  منجر  نهايتاً  كه  بود  بازرگاني  استعمارگري  توسط 
تثبيت سرمايه داري شد. اين تغيير فرهنگي، تأثيرات اقتصادي و سياسي 
«نااميدي  با  آن ها  تقارن  و  جهاني  جنگ  دو  بر  داشت.  در  را  مهمي 
بزرگ» باعث بروز بحران در نظم دنياي استعمار و در مقابل آن اشاعه 
استعمارزدايي تدريجي شد. اين امر نشان دهنده ي بروز تغيير به سمت 
دوران پسااستعماري بود كه كنترل آن بيش از آن كه متأثر از ابزارهاي 
اقتصادي  و  فرهنگي  نوين  ابزارهاي  تأثير  تحت  باشد،  محض  سياسي 
اين  براي  كه  جهاني  سياسي  نهادهاي  توسعه ي  واسطه ي  به  و  بود 
هدف طراحي شده بودند، نمود پيدا مي كرد. در اولين دوره ي موج دوم 
پيشرفت  و  ارتقاء  هدف  با  ملي  توسعه گرايي  ـ  مدرنيزاسيون  مرحله  ـ 
بود.  سرمايه داري  فرهنگ  اشاعه  اوليه ي  موتور  فرامليتي،  شركت هاي 
بروز يك بحران بازسازي مجدد كه علت آن افزايش شديد قيمت هاي 
باعث  نهايتاً  و  بدهي  بحران  بروز  به  منجر  بود،  دهه ي 1970  در  نفت 
قدرت  روابط  از  سيستمي  خلق  دوره،  هر  پيامد  شد.  نئوليبراليسم  بروز 
امپرياليستي است. موج اول شامل امپرياليسم قلمروي آشكاري بود و 
دومي نئوليبراليسمي بي روح تر در خود است. علت پايان هر يك از اين 

موج ها و مراحل، بحران هاي بازسازي سرمايه داري جهاني بودند.
در اين كتاب چنين بيان شده است كه سرمايه داري، نيروي هدايت گر 
اصلي در گذشته و حال بوده و فشردگي زمان ـ مكان حاصل نياز ذاتي 
جريان  تسريع  و  سرمايه  گردش  اضافه  زمان  كاهش  به  سرمايه داري 

مدارهاي آن است. 

جهان گرايي در حيطه و محدوده ي سياست، نوعي 
ابزار ژئوپولتيكي است كه در راه تعميم يك روش و 
گسترش و انتقال تمدن آن به ساير كشورها به كار 
برده مي شود و به ويژه در مباحث كنوني، منظور از 
جهان گرايي، بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ 
آمريكا به ساير كشورهاي جهان است
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مؤلف كتاب معتقد است، جهاني شدن، از عناصر «فراگيري» تشكيل 
شده و تظاهرات عليه آن را مي توان به صورت جمعي انجام داد. جنبش 
جهاني شدن در ريشه هاي خود، نشان از يك دغدغه جغرافيايي دارد و 
نيروهايي  را  مناطق  اين  درون  افراد  و  بومي  مناطق  قدرت  كه  اين  آن 
جنبش  اصلي  ستون  گرفته اند.  دارند،  قرار  بالاتر»  در    «مقياس هاي  كه 
ضد جهاني شدن نيز اين باور است كه سياست هاي نئوليبرالي در حال 
آرمان  و  است  فعلي  ضعيفشده  و  فقيرشده  كشورهاي  راندن  حاشيه  به 
جهاني شدن در واقع بدين منظور   «طراحي شده» است كه تمركز قدرت 
را وخيم تر كند. جهاني شدن روزافزون، باعث وخيم تر شدن ناهمگوني 
مي شود چرا كه شبكه هاي جديدي از شمول/ حذف ايجاد مي كند و باعث 
استمرار شبكه هاي قبلي مي شود. جغرافياي توسعه، الگوهاي نابرابري را 
در مقياس هاي جغرافيايي مختلف مطالعه مي كند. از نظر جهاني، درون و 

ميان دولت ها و مناطق محلي و اخيراً نيز درون و بيرون شبكه ها. 
در كتاب حاضر چنين بيان شده است كه از نقطه نظر تاريخي، جهاني 
شدن باعث به جود آمدن و گسترش نابرابري در سطوح توسعه و ثروت 
شده است. در زمان اولين موج، اين مسئله در قالب تقسيمات استعماري 
صورت  حاشيه اي  مناطق  كردن  وابسته  منظور  به  كه  كار  نيروي 
مي گرفت، مشهود بود. در موج پسااستعماري، زماني كه مفهوم توسعه 
مخصوصاً  شدند.  پيچيده تر  فقر  و  حاشيه  نشيني  الگوهاي  شد،  ابداع 
در  جديدي  جريان هاي  و  شبكه ها  سمت  به  امروزه  كه  نئوليبراليسم، 
حركت است و تهديدي بزرگ براي ايجاد و تشديد نابرابري در درون 
و نيز ميان دولت ها محسوب مي شوند. تقسيم بندي هاي قديمي شمال/
جنوب و مركز/ پيرامون، امروز معناي خود را از دست داده اند، چرا كه 
جاي آن ها را شبكه هاي حذف/ شمول گرفته اند. كشورهاي فقيرتر به 
طور كلي، زير بار بدهي ها قرار دارند و به رغم پيشرفت هاي اقتصادي 
ممكن  آن چه  مورد  در  زيادي  نظر  اتفاق  آسيا،  شرق  در  گرفته  صورت 

است اين مشكلات را حل كند، وجود ندارد.
آن  كه  هنگامي  شدن،  جهاني  است  داشته  ابراز  كتاب،  نويسنده ي 
مناسب،  صورت  به  اگر  بدانيم،  مكان  بستر  در  گسترده  جريان هاي  را 
تحت  نيز  را  فقير  كشورهاي  مي تواند  شود،  نظارت  آن  بر  و  مديريت 
تأثيرات مثبت خود قرار دهد. هرچند تاريخ، به ندرت وجود اين شرايط 
كه  مي شود  اجرا  شكلي  به  اكنون  شدن،  جهاني  و  داده  نشان  ما  به  را 
در حال وخيم تر كردن نابرابري هاي جهاني است، نمي تواند مردم را از 
فقر نسبي برهاند و تمام مناطق را در يك اقتصاد جهاني كاپيتاليستي 

كه  شيوه اي  آن  به  شدن  جهاني  چه  اگر  مي كند.  محصور  استثماري 
فرسايش  و  جهاني  نابرابري  افزايش  باعث  مي شود،  اعمال  اكنون  هم 
فرآيندي  في نفسه  نيست كه  معنا  بدان  مي شود، اما اين  زيست  محيط 
شده،  تعريف  دوباره  كه  صورتي  در  شدن  جهاني  است.  واپس گرايانه 
مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته و قانونمند شود، مي تواند باعث ارتقاء 
سطح رفاه، برابري و ثبات جهاني شود. ايجاد يك تصور جامع جهاني 
كه دربردارنده ي تفاوت ها بوده و آن ها را آرماني ارائه نكند، گامي است 

حياتي در ايجاد يك فرآيند جايگزين و فراگير جهاني شدن. 

نقد و نظر
اين  است،  ساخته  اهميت  حائز  را  حاضر  كتاب  كه  مهمي  نكات  از 
است كه نويسنده به طور جامع و كامل، ديدگاه هاي موافق و مخالف 
جهاني شدن را بيان كرده  است و ضمن بررسي ارتباط جغرافيا و جهاني 
شدن، به صورت سلسله وار در مورد تاريخچه ي جهاني شدن و مراحل 
مختلف آن، شرح داده است. از سوي ديگر، فرآيند جهاني شدن را در 
ارتباط با اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سياست، كشاورزي و محيط زيست 
مورد بررسي قرار داده است. همچنين تئوري هاي مطرح روز دنيا را مورد 
ساختن  متمايز  موجب  كه  مواردي  از  ديگر  يكي  است.  داده  قرار  نقد 
در  و  كتاب  بخش  هر  در  مؤلف،  كه  است  اين  مي شود  حاضر  كتاب 
قالب كادرهايي جداگانه، اطلاعات سودمندي را در باره برخي نهادها و 
سازمان هاي بين المللي ارائه داده است. از طرف ديگر، با  آوردن بخشي 
با عنوان «براي مطالعه بيشتر» در پايان هر جستار، منابع سودمندي را 

با ذكر توضيحاتي در مورد آن، معرفي نموده است. 
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ستون اصلي جنبش ضد جهاني شدن اين باور است 
كه سياست هاي نئوليبرالي در حال به حاشيه راندن 
كشورهاي فقيرشده و ضعيفشده فعلي است و آرمان 
جهاني شدن در واقع بدين منظور «طراحي شده» است 
كه تمركز قدرت را وخيم تر كند

جهانى شدن




